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 حجاب وجود
 *مرتضی علمداري

 

ــش ا ــنق ــهییرا در آ زدی ــهو ن ــی دای ــد م   کن

  

  

 ـ که آن    ـ یاز مخلوق حت   کنـد  مـی  گـره وا  کی

 ـ دی ـاش جو یدر سـخت  یکز آدم ـ یآدم     یدل

  

  

 ـقطره جمـع وآنگـه کـارِ در    قطره     کنـد  مـی  ای

 ـبسـم هد رو بـاش و ت  خنده یتوان تا     کـن  هی

  

  

ــ   ــت رو  ۀچال ــنج لب ــو ز يک ــایت ــی ب ــد م   کن

  را اسـوه بـاش   یآزادگ ـ نیمنؤرالم ـیام چون  

  

  

  کنـد  مـی  دشمن مـدارا  که با به حال آن خوش  

ــا از    ــ يالفب ــل م ــا گ ــت خاره ــود یمحب   ش

  

  

  کنــد مــی ولایــکــه انســان را ه ایــاز دن فــارغ  

  کـن  هی ـقشنگت را بـه مـردم هد   يآرزوها  

  

  

ــایز روحِ   ــق گ  را ب ــلامِ عش ــک ــی رای ــد م   کن

  یسـت یکه فردا ن ییکن گو شهیصداقت پ تو  

  

  

 ـ و بد، کیاز ن احترام     کنـد  مـی  وقفـه غوغـا   یب

  ارجـح بـدان   شـتن یمردم را به حق خو حق  

  

  

  کنــد یخــدا بــا تــو مــدارا مــ ینکــو باشــ گــر  

 ـ     که آن     یچون باران ببـارد بـر سـر خـارِ گل

  

  

ــرو   ــرو آبـ ــق پ ياز آبـ ــخلـ ــی دایـ ــد مـ   کنـ

  ام تمام شهر را منزل بـه منـزل جسـته    من  

  

  

  کنـد  مـی  اهـدا  تیکس کـه انسـان   باد آن زنده  
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